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  فصل ششم 

  تعقيب

رفت و  روز گرم ماه مارس مي. شود كم ناپديد مي در بيرون پنجره نور خورشيد كم

  .رفت تا به پايان خودش برسد و من را از اين زندان نجات دهد مي

اي  هاي ديگه كار يتي تو حتماًك«. زدمدستمال خيسي كه در دستم بود را دوباره تا 

  ».رت ممكنه نگرانت بشهك. هم داري كه انجام بدي

  .شه متوجه مي بعداً  -

وضعمون هم فرقي با چند ساعت . تونم اينجا بمونم من كه براي هميشه نمي  -

  .هيچ جوابي پيدا نمي كنيم. نداره پيش

ميزبان قوي قرار  يهتو مقابل . تند كار كردن توي تخصص من نيست تند  -

  ...گرفتي

  .اوهوم  -

  .بره هاش هم زمان بيشتري ميپس مقابله با  -

  .هايم را بر هم فشردم از روي خستگي دندان
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  .شه اشته باشي، سريعتر و راحتر حل ميو اگه كمكي د  -

  .دم هام رو به طور منظم ميام، قول مي ديگه وقت  -

  .حرفت عمل كنيرم اين نبود، ولي بازم اميدوارم كه به ومنظ  -

»كه  هاي شكمم از فكر اين ماهيچه» غير از خودت بود؟كسي  پس منظورت كمك

غريبه در ميان بگذارم، منقبض  هاي امروزم را با يك فرد كاملاً يبختبايست بد مي

ي شايسته هستي و حتي ا ي هر راهنماي ديگه من مطمئنم كه تو به اندازه«. دندش

  ».بيشتر

. در صندلي تكاني خورد و صاف نشست» .راهنماي ديگه نبود منظورم يه«

  »براي خودت داري؟ دوستسرگردان، چندتا «

خيلي از . بينم ي دبيرها رو مي هر روز بقيه تو محل كاره؟ تقريباً تمنظور  -

  ...آموزها هم هستن كه تو سالن باهاشون دانش

  خارج از مدرسه؟  -

  .ل زدمبا حالتي خمار بدو ز
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نشيني عادت  تو كه به گوشه. ي انساني به رفت و آمد نياز دارنها ميزبان -

  ...ي كامل شريك بودي تو توي افكار يك سياره. عزيزم نداري،

ام، مايوس  مزه نشان دادن گفتهتلاشم براي با» .رفتيم هم كه بيرون نمي ولي با«

  .رسيد كننده به نظر مي

مشكلاتت درگير شدي و تنها تو خيلي با «: او لبخندي زد و حرفش را ادامه داد

ها اين باشه كه اينقدر عميق  شايد يكي از راه حل. تمركز كردي كه روش هچيزي

تر ميشه، شايد  ي ملني موقع كار سر ميره و ساكت تو گفتي كه حوصله. تمركز نكني

  ».رو سر ببريش  دست و پا كني هم حوصله  اگه براي خودت يه رابطه

ملني كه به خاطر اين روز . هايم را فشرده ساخت لبهايش،  تمركز روي حرف

  .طولاني با راهنما احساس تنبلي و خستگي مي كرد، زياد از اين نظر خوشش نيامد

درگير  بيشتر با زندگي قاطي شو جاي اينكه  باهاش«. داد يتي سرش را تكانك

  ».شي

  .حرفت درستههووم،  -

كه من شبيه بهش رو هيچ جا  ستها ه زه بعضي عوامل فيزيكي تو اين بدنو تا«

ن هاي اول مجبور بودن بر اون غلبه كن ترين مشكلاتي كه دسته يكي از سخت. نديدم
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و متوجه نشي، بدن انسان متوجه حتي اگه ت !باور كن. گيري بود ي جفت مسئله

وقتي كه . اي چشمانش درخشيد خندي زد و ظاهراً از يادآوري خاطره نيش» .شه مي

صبري دست  ، رخ نداد، آهي كشيد و از روي بيزمن انتظار داشتالعملي كه ا عكس

  ».د متوجه شده باشيياتو كه ب. بابا بيخيال، سرگردان« .به سينه نشست

 .پيچيد تابي به خود مي ملني از بي» .معلومه كه آره خب،«: ممن من كنان گفت

  »...ها بهت گفتممن در مورد رويا. يعني تابلوئه«

كسي روبرو نشدي كه بدنت به حضورش   باحالاتا . ه منظورم رويا نيستن -

  .يعني از نظر شيميايي...واكنش نشون بده

  ».يا متوجه نشدم. فكر نكنم«. با دقت سوالش را بررسي كردم

  .سپس سرش را تكان داد» .شي باور كن، متوجه مي«: كيتي به خشكي گفت

. مورد خواص بيشتر توجه كني شايد بهتر باشه كه به دور و برت در اين -

  .ممكنه كه خيلي كمك كنه

  .ي من منعكس شد را پس زد و بيزاري ملني در چهره بدنم اين نظر

رفت آمد تو و نژادت رو كنترل كنه نگذار اون «. كيتي متوجه حالت من شد

  ».كنه تكنترلنذار ...سرگردان
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كردم، تا افسار  يك لحظه قبل از جواب دادن مكث. هاي دماغم باد كرد سوراخ

  .خشمي را كه هيچ وقت بدان عادت نكرده بودم، را در دست گيرم

  .اون من رو كنترل نمي كنه -

  .كيتي ابرويش را بالا داد

اي به عنوان همسرت  ودت هم زياد دنبال كسايي ديگهخ«. خشم گلويم را فشرد

  »شد؟ اين انتخاب تو هم كنترل مي. رفتين

  .دقت سوالم را بررسي كردخشمم را ناديده گرفت و با 

او كمي با  ».ولي منظورت رو رسوندي. خيلي سخته كه بفهمي. شايد«: بالآخره گفت

ي من پرهيز  فت و بعد وقتي كه انگار تازه متوجه شد كه از نگاه خيرهلباسش ور ر

ز دونه كه ا كي مي«. هايش را صاف كرد وباره دست به سينه نشست و شانهكند، د مي

 هم هايي كه بر نمياد؟ همونطور كه قبلاً هاي مختلف چه چيز سيارههاي  ميزبان

ه تو شه و بكم ساكت مي حس و كم يا اون بي. ، راه حل توئهگفتم، به نظر من زمان

خب، چطور بگم، ...يا رد، داشته باشي،اي به جز اين جِ اجازه مي ده كه انتخاب ديگه

گردن و شايد تو  شم دنبالش ميهمين الآن. ين ها خيلي تو كارشون حرفه جستجوگر

  ».چيزي رو به ياد بياري كه كمكشون كنه
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به نظر . ي مغزم فرو رفت را كه معني حرفش چون ميخ در كاسهمن تكان نخوردم، چ

  .رسيد متوجه شده باشد كه من در جايم خشكم زده نمي

. نتونين با هم باشي ني رو پيدا كنن و اونوقت، شما ميشايد اون ها عشق مل -

قوي باشه، اون وقت روح  ي احساسات ملني البته اگه احساساتش به اندازه

  .شده هم به دنبال تو مياد كاشته

حتي احساس . من بودم شايد. مطمئن نبودم كه كداميك از ما اين فرياد را زد» !نه«

  .ترس داشتم

ند چ هايي نبود كه همين ي از اشكديگر خبر. لرزيدم بر روي پاي ايستاده بودم و مي

  .مشت شده بودندهايم  دست. شدند وقت پيش به آساني سرازير مي

  سرگردان؟ -

ز شد ا كردم كه نمي ولي من چرخيدم و به سمت در دويدم و با كلماتي مبارزه مي

كلماتي كه معني . من باشد وانست متعلق بهت كلماتي كه نمي. دهانم خارج شود

. شد كه مال من باشند نمي. كه متعلق به من بود انگارولي  .داد، مگر براي او نمي

  .ها را بر زبان آورد شد آن نمي




	 �	/ �����ن ���
�� ا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Page Page Page Page 8888 
 

من . اي رو نمي خوام من كس ديگه! يعني زنداني كردنش! رداون يعني كشتن جِ

  .بدن بدون اون معنايي نداره! غريبه كه تو بدنش باشه خوام، نه يه رد رو ميجِ

صداي كيتي را شنيدم كه در پشت سر، اسمم را صدا  وقتي كه وارد خيابان شدم،

  .زد مي

را ك دو بلو. كرد ها گيجم مي نما دور نبود، ولي تاريكي خيابانام از مطب راه خانه

  .دوم ي اشتباه ميمسيرپشت سر گذاشتم كه متوجه شدم در 

دم و دويدنم هم براي ورزش كردن لباس نپوشيده بو. كردند يم ميتماشا مردم

ز ها ا ي آن كردم و كسي مزاحمم نشد، همه داشتم فرار مي. آمد حساب نمي نرمش به

زبان براي ها حدس مي زدند، كه اين مي آن. روي نزاكت نگاهشان را از من گرفتند

  .است هاي بچگانه از اثرات ناآشنايي با آن من جديد است و اين كار

توان بدون نزديك ب به سمت شمال رفتم كه. هش دادمتم را تا حد راه رفتن كاعرس

  .شدن به مطب كيتي آن را دور بزنم

هايم را بشنوم  توانستم صداي گام مي. تر بود راه رفتنم فقط كمي از ديودن آهسته

تاپ، تاپ، تاپ روي . زد كه چون اجرا كردن روتين رقصي سريع، بر زمين ضربه مي

خشمي . زد ميبلكه از خشم ضربه . گ نبودهماهن ، اين مثل ضرب طبل،نه. آسفالت
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از اين فكر ناراحت كننده . زد انگار كه كسي فرد ديگري را مي. تاپ، تاپ، تاپ. سوزان

  .دوري كردم

زمان زيادي نگرفت كه آن مسير را نيز . آپارتمانم را ببينم توانستم، چراق روشن مي

  .طي كردم، ولي از خيابان عبور نكردم

با اينكه براي خودم اتفاق  ي بالا آوردن را به ياد آورم خاطره توانستم مي. حالم بد بود

ديگر . زد و صدايي در گوشم زنگ مي ام سايه افكنده بود، سرما بر پيشاني. يفتاده بودن

  .ن را تجربه خواهم كردمطمئن بودم كه اين بار خودم آ

قت، يك حياط كوچك پر از علف كنار ديوار قرار داشت، يك پرچين كه خيلي با د

. ديگر زماني نداشتم كه به دنبال جايي بهتر بگردم. جا بود شكل خورده نيز در آن

  .دوان دوان به سمت چراغ آن طرف خيابان دويدم و خودم را نگه داشتم

  .رفت به خاطر حالت تهوع سرم گيج مي

  .رفتم كه بالا آوردن را تجربه كنم بله، بالآخره مي

  ه؟سردگردان حالت خوب سرگردان توئي؟ -
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تر  ولي همه چيز را بد. نمي شد روي آن تمركز كرد صدا آن قدر نامفهوم بود، كه

به جلو و به سمت بوته خم . كند دانستم كسي دارد مرا تماشا مي ساخت؛ چرا كه مي

  .شدم و آخرين چيزهايي كه خورده بودم را بالا آوردم

رسيد  به نظر مي گوشم، وز درون  به خاطر وز» اينجا؟ كيهدرمانگرت «: صدا پرسيد

ام گذاشته  دستي بر پشت خم شده. رسد ي خيلي دور به گوش مي ا كه صدا از فاصله

  »خواي آمبولانس خبر كنم؟ مي«. شد

  .ام خاليست مطمئن بودم كه تمام شده و معده. رفه كردم و سرم را تكان دادمس

. م و صاف ايستادمو با كمك تير چراغ برق خودم را بالا كشيد» .حالم خوبه«: گفتم

  .كرده آورم تماشا مي منگاه كردم تا ببينم، چه كسي بوده، كه من را در موقعيت شر

اش را در دست داشت و مي خواست  ري كه در شيكاگو ديده بودم گوشيجستجوگ

اه دقيقي به او انداختم و سپس دوباره نگ. به كدام مقام بايد زنگ بزند تصميم بگيرد

بود و چه خالي، او آخرين كسي بود كه  چه شكمم پر مي .دمها خم ش بر روي شاخه

  .مي خواستم ببينم

پيچيد، متوجه شدم كه دليلي براي حضور او در  ولي در حالي كه شكمم به خود مي

  .اينجا وجود دارد
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  !نه نه نه نه نه نه! واي، نه

رسانيده ن صدايم را به حداقل خود تُ ،ترس و مريضي» چرا؟«: نفس نفس زنان گفتم

زد  هايم زنگ مي آور راهنما در گوش كلمات اضطراب» ي؟ چي شده؟چرا اينجاي«. بود

  .هاي مداوم نيازي نداشتم و ديگر به اين زنگ

ي لباس سياه جستجوگر را گرفتند و دو ثانيه بعد  هايي خيره شدم كه يقيه به دست

  .هاي خودم بودند ها دست  شدم، كه آنمتوجه 

  .صدايش مي لرزيد. عصبانيت در صورتش موج مي زدو » !بسه«: او گفت

  .دادم من داشتم او را تكان مي

نفس عميقي » !ببخشيد«. ، به عقب برگشته و بر صورتم فرود آمدندم باز شدانگشتان

  ».كردم كار مي دونم داشتم چي متاسفم، نمي«. كشيدم

، فكر تو حالت خوب نيست«. را درست كردجستجوگر به من اخم و جلوي لباسش 

  ».كنم كه ترسوندمت

  »چرا اينجايي؟. انتظار نداشتم كه ببينمت«: زمزمه كردم
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نفولانزا داري، بايد آ اگه. ي بزنيم به يه درمانگاه بريمذار قبل از اينكه حرفب  -

  .ذاري زمين گيرت كنهفكر خوبي نيست كه ب اصلاً. شيحتماً درمان 

  .حالم خوبه. من آنفولانزا ندارم  -

  .فاسد خوردي؟ بايد گزارش بدي كه از كجا گرفتيشغذاي   -

  ».سالمم غذاي مونده هم نخوردم، كاملاً«. كنجكاويش خيلي روي اعصاب بود

نبايد از . ضرري نداره گر نمي زني؟ يه بررسي كوچيك چرا يه سر به درمان -

مسئوليتي حساب  اين بي. نش نباشيمواظب سلامت بد .ميزبانت چشم برداري

  .هاي درماني خيلي آسون و كار سازه مخصوصا كه روش. شه  مي

او . كه دوباره او را تكان دهم مقابله كردمي با فكر ايننفس عميقي كشيدم و با ميل

  .شد پيروز من بودم اگر دعوايي مي يك سر و گردن از من كوتاه تر بود و مسلماً

ز ربه ط. داشتم برام قدم  و خشك و سنگين به سمت خانه پشتم را به او كردم !؟دعوا

دم، قبل از اينكه كر بايست كمي آرامش پيدا مي مي. خطرناكي احساساتي شده بودم

  .مبخشودني بزن دست به كاري نا

  ...گر درمان! سرگردان؟ صبر كن -
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غيير ت يه...اون فقط. گر احتياج ندارم من به درمان«: بدون اينكه برگردم گفتم

  ».الآن حالم خوبه. ي بوداحساس

. برداشتي از پاسخم خواهد كرد كه چه در اين فكر بودم. جستجوگر پاسخي نداد

به . آمد بلندش را بشنوم كه به دنبال من مي شنهاهاي پ توانستم صداي كفش مي

به . داخل خواهد آمددانستم به دنبالم به  كه مي از گذاشتم، چرابهمين خاطر در را 

ول زماني كه در ط. كردمبراي خودم پرفتم و ليوان آبي را شويي ر سمت سينك ظرف

وقتي كه كارم تمام شد، بر روي . منتظر ماند كردم، او ساكت و آب را قرقره و تف مي

  .جاي نامعلوم خيره شدم به پيشخوان خم و

  .خسته شد او خيلي زود

و اون ور ميري؟  يا بگذار ببينم هنوزم با اين اسم اين ور...رگردانخب، س -

  .ناراحتت كنم صدات كردنت خوام با اشتباه نمي

  ».هنوزم همون سرگردانم«. نگاه نكردم وي به

ي خودشون اسم هايي هستي كه برا من شرط بسته بودم تو از اون. جالبه  -

  .كنن انتخاب مي

  .سرگردان رو برداشتم. كردمانتخاب منم   -
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ي اول در  شن شده بود كه بحث كوچكي كه دفعهخيلي وقت بود كه برايم رو

جستجوگر يكي از . تقصير جستجوگر بود كاملاً درمانگاه شنيده بودم،

گر اول من، فوردز  درمان. ام ديده بودم هايي بود كه در نهُ زندگي ترين روح  حاضرجواب

اين حال او  با. عنوان يك روح بودهاي عميق، فردي متين، مهربان و دانا حتي به  آب

به همين خاطر . دجستجوگر چيزي نگويهم نتوانست جلوي خودش را بگيرد كه به 

  .تر بودم هاي خودم راحت من در مورد پاسخ

 كرده بود؛ او بر روي نيمكت كوچك من جا خوش. چرخيدم تا روبروي او قرار بگيرم

رسيد و  از خود راضي به نظر مي. اندانگار كه قصد دارد براي مدت زيادي اينجا بم

  .دن را در خود سركوب كردمميل به اخم كر. زد ش برق ميچشمان درشت

ه كنترل دوبار .دايم يك نواخت و مهار شده بودص» چرا اينجايي؟«: دوباره پرسيدم

  .دادم خود در مقابل اين زن از دست نمي

. كردم كه به ديدنت بيامخيلي وقته كه خبري ازت نداشتم، برا همين فكر  -

  .دوني كه ما هنوز هيچ كاري از پيش نبرديم مي

پشت پيشخوان قفل شدند ولي باز هم صدايم را از عصبانيت مصون نگاه دستهايم به 

  .داشتم
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  .، ولي من ديشب برات يه پيام فرستادمرسونه لطفت رو مي...اين خيلي -

داد،  و دلخوري را نشان مي كه تركيبي از خشم ندهايش طوري به هم نزديك شد ابرو

او كامپيوتر . اي عصباني ساختهمقصر هستي كه او را  - نه او - به صورتي كه انگار تو

  .ي آن را لمس كرد ر صفحهدستي اش را بيرون كشيد و چند با

  ».هام رو چك نكردم اوه، من امروز پيام«: تي خشك گفتاو با حال

  .وقتي كه پيامي كه برايش نوشته بودم را مي خواند، ساكت بود

نيستم كه چقدرش بين خواب و بيداري بودم، مطمئن . صبح زود فرستادمش«: گفتم

  ».خاطره و چقدرش رويا بوده، يا شايدم تو خواب تايپ كردم

حتي در . با كلمات، همان كلمات ملني همراه شدم كه به آساني از دهانم خارج شد

ه كردم، كه روغي بودنش به من ام را نيز استفاد ي هميشگي ساده لبخند پايان آن،

گر اشتم كه جستجوگذ مياگر  ل عمراًولي با اين حا. آور يك رفتار شرم. آمد نمي

  .تر هستم متوجه شود كه از ميزبانم ضعيف

براي اولين بار، ملني ديگر خودبين نبود، بلكه بدين خاطر كه من به خاطر صلاح فرد 

  .ار بودگز م، سپاسديگري غير از خودم او را لو نداده بود
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و سرش را » .گرده يك انسان ديگه هم داره آزاد مي. جالبه«: جستجوگر زمزمه كرد

رسيد كه اين  به نظر نمي» .كنه ار كه صلح و آرامش از ما دوري ميانگ«. تكان داد

صلح شكننده او را ناراحت و وحشت زده كند، بلكه به نظر مي رسيد باعث خرسندي 

  .اوست

لام كند كه پسرك ملني با تمام وجود مي خواست كه اع .لبم را محكم گاز گرفتم

خيلي . احمق نشو«: من به او گفت. هم بخشي از رويا بوده و واقعيت نداشته است

كرد، كاملا معلوم بود  ين حرف را براي جستجوگر بازگو مياگر ا» .ديگه تابلو ميشه

  .و معلوم نبود كارمان به كجا بكشد داد ما را در طرف مقابل خودش قرار مي كه

  .صدايش به برندگي تيغ بود » .متنفرمازش «: ملني آرام گفت

ي حس تنفر. منم اين حس را نداشتم ...كردم كه كاش آرزو مي» .مي دونم، مي دونم«

در واقع . شد كه از او خوشت بيايد خيلي سخت مي...ولي جستجوگر. نابخشودني بود

  .ممكن بود غير

كه بايد  ي جديد خب، پس به جز منطقه«. ني من پريدجستجوگر ميان بحث درو

نقشه كمك  هاي مورد راه اي نداري كه به من در كشف كنيم، هيچ كمك ديگه

  »كنه؟
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من هيچ «. دهد ردم كه بدنم در مقابل لحن انتقادآميز او واكنش نشان ميحس ك

ن چيزيه كه تو يا. رو نشون مي دهمسير دقيق در نقشه  اون خط وقت نگفتم كه

  ».ندارماي  و نه، ديگه چيز ديگه .برداشت كردي

  ».يابيه ها براي جهت ولي تو گفتي كه اين«. ايجاد كرد با زبانش ياو سه بار صداي

  .ش بدست نياوردماز يتر اطلاعات بيش. كنم ه كه فكر مياين چيزي -

ت به داش. او بلند شروع به خنديدن كرد» چرا؟ مگه هنوز انسانت رو رام نكردي؟«

  .خنديد من مي

نم كه او سعي كردم، وانمود ك. كردم خودم را آرام كنمپشتم را به او كردم و تلاش 

تكه ابري در تاريكي  در آشپزخانه تنهام و به خارج از پنجره وكه من . آنجا نيست

  .ي درخشان را از ميان آن ببينم ام و مي توانم سه ستاره شب خيره شده

  .ديگر مثل هميشه تنها بودم

هايي كه  كردم، خط يكي شب نگاه ميريز درخشان در تارهاي  در حالي كه به نقطه

ديده بودم در  - هاي عجيب همم، در لحظه در خواب و خاطرات در - بارها و بارها

  .ذهنم برق زدند
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يك منحني ناهموار و آرام، سپس پيچ تند به سمت شمال، دوباره يك پيچ تند : اولي

سپس تر،  ش به شمال براي بار دوم ولي طولانيچرخبه عقب و مسير مخالف، 

  .رسيد به يك منحني صاف و مسطح ديگر مي سراشيبي تند به سمت جنوب كه

ي  ناهموار، چهار پيچ صدوهشتاد درجه نزديك به هم، نقطهيك زيگزاگ : دومي

  .پنجم به طرز عجيبي خالي بود، انگار كه شكسته باشد

گرفت، يك راه  ي اضافي و باريكي از آن انشعاب مي ، كه جادهيك موج آرام: سومي

  .به سمت شمال و دوباره باز گشت دراز 

دانستم كه اين براي ملني  ولي مي. رسيد نامفهوم به نظر مي كاملاً غير قابل درك و

افظت تر از هر چيز ديگري ح ن راز بيشاز اي. دانستم از همان اول مي. مند است ارزش

، من تا قبل از خواب شب پيش. برادرش آن، از راز پسرك، همان عد ازكرد و ب مي

تعجبم از اين بود كه چه چيز باعث شده بود، . خبر بودم كاملاً از حضور پسر بي

هاي  گرفت، راز ايد هرچه كه صدايش در سرم قوت ميش. دفاعش شكننده شود

  .ساخت بيشتري را برملا مي

. هاي عجيب چيست م كه معني اين خطفهميد من ميشد و  شايد بيخيال مي

  .به جايي خواهند رسيد دهند و دانستم كه معني مي مي
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ها  جستجوگر در سرم، متوجه شدم كه خطي  همان لحظه با بازتاب پژواك خنده در

  .چرا آنقدر مهم بودند

كجا  ديگر به .ها، جارد و جيمي رسيدند، در واقع به هر دوي آن ها به جرِد مي آن

توانست همچين معني براي او داشته باشد؟ تازه الآن  كدام منطقه مي رسيد؟ مي

ها  اين خط ها قبلاً كدام از آن چرا كه هيچ. نبود بازگشت متوجه شدم كه اين مسير 

براي او هم اند  به همان اندازه كه براي من عجيب كه يهاي خط. را دنبال نكرده بودند

  ...كهتا وقتي . اند عجيب و ناشناخته بوده

ن، پرت تر از م حواسش بيش. تر از آن شده بود كه راه مرا سد كند ديوار سست

در سرم جنجال راه انداخت و تازه آن موقع بود كه  صداي. جستجوگر شده بود

  .آيد وجه شدم جستجوگر دارد به سمتم ميمت

رد مدارك ثبت شده در مو. من انتظار بيشتري از تو داشتم«. جستجوگر آهي كشيد

  ».داد رهات، تو رو شايسته نشون ميكا

مطمئنم اگه قرار بود با يك . حيف شد كه خودت براي اين امتحان آزاد نبودي واقعاً«

  ».ورديا راحتي و مثل آب خوردن دخلش رو ميميزبان شورشي در بيفتي، به 
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ي  زهاولين موج هاي حمله به اينجا براي خودشون به اندا«. دماغش را بالا كشيد

  ».ميزبان شورشي چه برسه به يه. لش بر انگيز بودناكافي چ

  .اول بودم هاي عضو گروه رمي دونم، من خودم هم چند با -

 هاي بصير هم رام كردنشون خيلي سخت بود؟ جلبك«: كنان گفت خر جستجوگر خر

  »اونا هم در رفتن؟

ر حال ولي به ه. ما در قطب جنوب مشكلي نداشتيم«. آرامش صدايم را حفظ كردم

جنگل  ما يه. چون كه خيلي بد اداره شده بود. اش فرق مي كرد قطب شمال قضيه

هزاران موجود . در پس كلماتم جريان داشتناراحتي » .مل رو از دست داديمكا

ها  آن. شمانشان را براي هميشه بستندو شعور، به جاي پذيرفتن ما، چ ي فهمادار

  .گشنگي مردندهايشان را از جلوي خورشيد پس كشيدند و از  برگ

ها را  اش نبود، فقط كار آن زهري در گفته ».خوش به حالشون«: ملني زمزمه كرد

  .تصديق كرد و با ناراحتي من همراه شد

تلخ ناراحتي كه به خاطر مرگ جنگلي كه  معگذاشتم كه ط .ها حدر رفت ي اون همه

  .افكارم را پر كند ،خواهرمان حساب مي شد، ايجاد شده بود

  .مرگ، مرگه به هر حال
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جسجوگر شروع به صحبت كرد و من سعي كردم فقط بر روي يكي از آن دو نفر 

  .تمركز كنم

  ».بودعمليات ناموفقي «. ب بودلحنش معذ» .بله«

ها  بعضي. حواست جمع بمونه قدرت، هيچ وقت نميشه كاملاًزمان تقسيم  -

  .كنن نميد حواسشون رو جمع يااونطور كه ب

ودكشي خ دانستند كه همه مي. ه چند قدم به عقب برداشتجوابي نداد، و شنيدم ك

ها فكر كرده بودند،  جستجگر چون. ها بود ها به خاطر جستجوگر دسته جمعي جلبك

 خلاصي ها براي  هاي آن بروند و به همين خاطر امكان توانند در هاي بصير نمي جلبك

هاي  ، اولين كاشتبدون اينكه بگذارند ها آن. نده بودكم گرفت از مشكلات را دست

تازه . ها كردند ، شروع به فرستادن روحدده، محيط را براي بقيه آماده سازانجام ش

يعني كاري كه تصميم گرفته بودند  -هاي بصير آگاه شدند وقتي كه از تصميم جلبك

ي  ، فاصلهبود كاشته شوند هايي كه قرار كشتي روح. ديگر دير شده بود - انجام دهند

د خودشان را برسانند، جنگل شمالي از دست رفته قبل از اينكه بتواننزيادي داشت و 

  .بود




	 �	/ �����ن ���
�� ا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Page Page Page Page 22222222 
 

 يوي بر هايم چه تاثير دم كه بدانم حرفويم را به جستجوگر كردم و كنجكاو برو

  .اتاق خيره شده بود تفيدي پوچ ديوار روبرويش در آن سماو خونسرد به س. گذاشته

» .تونم بهت كمك كنم ن ديگه نميببخشيد ولي م«. ن كردمكلمات را به آرامي بيا

ي  خواستم كه در خانه مي. كنم كردم به او بفهمانم كه دارم مرخصش مي سعي مي

آه عميقي كشيدم، » .ي خودمان خانه«: ملني با لجاجت اضافه كرد. خودم تنها باشم

دادي كه اين همه  ت زحمت مينبايد به خود«. او ديگر زياد از حد خودماني شده بود

  ».رو بياي تا اينجامسير 

تا . ها ماموريت منيتو تن«. انداختاش را بالا  و شانه» .ر منهاين كا«: جستجوگر گفت

شم و اميدوارم  چسبم و ازت جدا نمي ، بهت ميها رو پيدا كنم ي اون وقتي كه بقيه

  ».كه شانسم بگيره
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